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
که فتوا می‌دهد،  فتوا، از خداســـت، پرتوی از نور او. اوست 

راه می‌نماید، راه بهتر رسیدنِ به سرچشمۀ روشنایی.
ــند و از  که بپرسـ ــد  ــان را برمی‌انگیزانـ او، پاسخ‌گوســـت. آدمیـ
ظلمت جهـــل برهند. خود در مقامِ پاســـخ‌گویی بر‌می‌آید و 
به بندگان بار می‌دهد به مقام پرســـش‌گری خردورزانه از او 

گاهی خود بیفزایند. فرا روند و بر دامنۀ آ
ــذارده تا  گـ ــاز  ــود را بـ ــز پرســـش از خـ ــزا و دل‌انگیـ ــاب روح‌افـ بـ
ــد  ــد و راهِ برون‌شـ ــار نیاینـ گرفتـ ــان، در باتـــاق نادانـــی  آدمیـ
ــو  را در پرتـ ــود  ــای خـ ــردا و فرداهـ فـ ــروز و  امـ ــد و راه  بیابنـ را 
و  ــه  هدایت‌گرانـ پاســـخ‌های  و  ــه  گاهانـ آ پرســـش‌گری‌های 

حیات‌بخش بگشایند.
ــام والای پرســـش‌گری از  ــان به مقـ ــم، باریابی انسـ ایـــن مهـ
ــورد، و نقّاش ازل  ــاری، از آن‌روی در آفرینـــش رقم خـ ذات بـ
آن را بر بومِ بلندِ زندگی به زیبایی نگارید، تا انسان جایگاه 
که خداوند  کرامت خود،  خود را در نزد خداوند دریابد و به 
کند و ارزش این درّ یکتای دریای  ــته، باور  به او ارزانی داشـ

وجود را بداند.

ــارگاه  ــار یابد به بـ ــان بـ که انسـ ــر  ــی از ایـــن برتـ ــه جایگاهـ چـ
ربوبی، بی‌هیچ حاجب، رادع و پرده‌ای، از خود او بپرسد 
ــو زند و فجر دانایی را به  و پردۀ ظلمانی شـــب را به یک سـ

تماشا نشیند.
ــید و او را بر همۀ پدیدگان  کرامت بخشـ ــان  خداوند، به انسـ
ــود او انگیزاننده‌های بَس  ــری داد. و در وجـ ــدگان برتـ و آفریـ
ــرا برند، چکاد بس  گاهی فـ ــا او را به چَکادِ آ قـــوی قرار داد، تـ

تماشایی، چشم‌نواز و سرورانگیز.
ــلی در  گسـ گسســـت و  گر  که ا ــا و انگیزاننده‌هایـــی  توانایی‌هـ
ــوند  ــته شـ ــد و در همه حال توانا نگه داشـ ــدا نکنـ ــا راه پیـ آنهـ
ــتاب و اوج‌گیری  ــای شـ ــزوده و زمینه‌هـ ــا افـ ــر توانایـــی آنهـ و بـ
گذار انسان از ظلمات  انگیزاننده‌ها نیز به خوبی فراهم آید، 
گاهی، آسان و ممکن  جهل و فرارَوی او بر بام سپیده‌دمان آ

گرنه، هرگز. خواهد بود و 
ــتن توانایی‌ها و  ــه داشـ ــا نگـ ــه توانـ ــای چگونـ ــد، راه‌هـ خداونـ
ــتن  ــه داشـ ــده نگـ ــان انگیزاننـ ــا و چسـ ــازی آنهـ ــز دَمنده‌سـ نیـ
انگیزاننده‌های درونی را به انسان نموده و او را به شناخت 
که  ــا برانگیزانده اســـت، راه‌هایی  ــتن دقیق آنهـ کار بسـ ــه  و بـ
کار بسته شوند، انسان هیچ‌گاه در  ــناخته و به  گر دقیق شـ ا
ــرگردان نمی‌ماند و راه‌های بِرون‌شد به روی  وادی جهل سـ

او بسته نمی‌شود.
ــده‌اند، تا این  ــه دوره، برانگیخته شـ ــولان الهـــی، دوره بـ رسـ
توانایی‌ها و انگیزاننده‌های درونی انسان را بیرون بکشند و 
به قدافرازی و جولان‌گری وادارند، تا بتواند با این بُراق‌های 

تیزگام، دلِ شب را بشکافد و سپیده را بگشاید.
ــه‌دار و  ــر، طلایـ ــزرگ، بیان‌گـ ــای بـ ــه انبیـ کـ مکتـــب وَحیانـــی، 
ــریان‌دهندۀ زلالِ چشمه‌های آن، به سوی مزرعۀ دل‌ها  سـ
ــینه‌ها  ــایندۀ ذهن‌ها و سـ گشـ ــینه‌ها بوده‌اند، و  ــتِ سـ و دشـ
ــدۀ خِردها، به هیچ روی، خموشـــی، خمودی،  و برانگیزاننـ
ــی را برای انسان  بی‌اندیشـــگی، بسته‌ذهنی و تاریک‌اندیشـ

برنمی‌تابد.



انسانِ ترازِ این مکتب، دریچۀ ذهن‌اش، همیشه، به‌سوی 
ــوده اســـت و آنی از رصدگری، چشم نمی‌پوشد و  گشـ آفاق، 
ــی را در قاب  ــماوی و ارضـ ــای سـ جســـت‌و‌جوگرانه، پدیده‌هـ
ــود می‌افزاید و  گاهی‌ خـ ــرار می‌دهد و بر دامنۀ آ ــگاه خود قـ نـ
ــارگاهِ باری‌تعالی،  ــای بندگی و منزلت خویـــش را در بـ پایه‌هـ

استوار می‌سازد و برمی‌افرازد.
ــر فکر و  ــه پـــی و بُنـــاد خود را بـ کـ ــنِ زلالِ وَحیانـــی،  ایـــن آییـ
که بال‌های ذهنی‌اش  ــه، استوار ساخته، به انسانی  اندیشـ
ــر  ــد و او را برتـ ج می‌نهـ ــاید، ار ــرواز می‌گشـ ــه پـ ــه‌آن، بـ را آن‌بـ

می‌نشاند و به جایگاهِ اسوه‌گی فرا می‌برد.
ــرابِ جان  گذارده و به اشـ ــتان این مکتب  ــر بر آسـ ــانِ سـ انسـ
خویش با آموزه‌های آن پرداخته، آموزۀ بزرگِ پرســـش‌گریِ 
کار و  ــرلوحۀ  گاهی‌بخـــش را سـ ــعورمندانه، تاریکـــی‌زدا و آ شـ
گون‌پدیده‌ها  گونا بار خویش می‌سازد، پرســـش‌گری دربارۀ 
ــه ارکانِ  کـ ــا و آموزه‌هایی  ــه از دانش‌هـ ــه آن‌چـ ــائل، چـ و مسـ
ــعادت‌بخش و  ــد و او را به تمدنِ سـ ــرا می‌برنـ زندگـــی‌اش را فـ
که  ــا و آموزه‌ها،  ــانند و چه آن‌چه از دانش‌هـ ــزا می‌رسـ روح‌افـ
گسترۀ نزدیک  ــترۀ باورهای ناب او می‌افزایند و  گسـ بر ژرفا و 

شدنِ به ربّ العالمین را رقم می‌زنند.
م‌های دل‌نوازانۀ وحی، 

ُ
ــیقار و تَرَنّ فطرتِ خفته‌اش، با موسـ

ــم  گرفته و جسـ ــده و راه هنگامه‌آفرینی را در پیش  ــدار شـ بیـ
ــاند، تا  ــنگلاخ می‌کشـ ــوار، ناهموار و پرسـ ــای دشـ ــه راه‌هـ را بـ
ــیدا و واله خود  ــان روح و جان او را شـ که این‌سـ آن تَرنَوازی 

ساخته ببیند و خود را به پای او بیندازد.
در  را  وادی  ــه  بـ وادی  ــنه‌جان،  تشـ و  ــیفته  جان‌شـ ــان  انسـ
می‌نوردد، تا بویۀ جان شیفتۀ خود را برآورد و پرسان‌پرسان، 
ــه‌ای بیابد  ــد، تا برکـ کران، رخت می‌کشـ ــه آن  کران بـ از ایـــن 
ــارانی، تا جام جان خویش را از آنها  گوارا و چشمه‌سـ زلال و 
که سالیان سال، جان‌اش را به ستوه  لبالب سازد و تشنگی 

آورده، فرو نشاند.

گمشـــده‌ای دارد. ندایی از درون، پیاپیوسته او را  ــان،  انسـ
که برای یابیدن آن، همّت  فرامی‌خواند و به او می‌نیوشاند 
ــا، ندارد. دل،  که دلِ نیوشـ ــیار پیش می‌آید  ــارد؛ امّا، بسـ گمـ
ــایی‌اش را از دســـت داده  غبارانـــدود اســـت و توانایی نیوشـ
ــد افرازد.  ــروی درون، قـ ــه به یاری نیـ کـ اســـت. نیرویـــی باید 
پیامبر برون، در کنار پیامبر درون، بایستد و به یاری یکدیگر 
ــتۀ  ــازی و دل را شایسـ ــد و شفّاف‌سـ ــه غبارزدایـــی بپردازنـ بـ
ــه دل، این ندا را  کـ گردانند. آن‌گاه  ــایی ندای درونـــی  نیوشـ
که  ــید، برخاست و جست‌و‌جو را آغازید، آغاز راه است  نیوشـ
ــعل‌افروز دارد وگرنه آن‌چه را  ــه‌دار، راه‌بلد و مشـ ــاز به طلایـ نیـ
گمشـــدۀ خود می‌پندارد و در  که می‌بایســـت از آن بپرهیزد، 

آغوش می‌گیرد، به جای فرشته، دیو.
گیری، سرنوشـــت شوم و نکبت‌باری را برای  با این جا‌به‌جا
گام می‌گذارد، برگشـــت‌ناپذیر،  ــه راهی  ــود رقم می‌زند و بـ خـ

وَیل‌سان.
انسانِ باورمند، پذیرندۀ راه روشن حق، تن داده به فرمان 
ــتی، به  که آفریدگار هسـ ــه  ــر آن‌چـ ــرون، برابـ ــر درون و بـ پیامبـ
ــد به یک‌یک  ــذارده، بایـ گـ ــول خود، فراروی‌اش  دســـت رسـ
آن‌چه پذیرفته و به آنها از سویدای دل و بُن دندان، ایمان 
ــاند،  آورده، در درازی راه، منزل به منزل، جامۀ عمل بپوشـ

تا نور ایمان، در ذهن و قلب و زندگی‌اش پرتو افکند.
ــام، راه‌های  ــام و شـ ــرگاه، هر بـ ــپار، هـ ــانِ راهسـ ــراروی انسـ فـ

بسیاری قد می‌افرازند و جلوه‌گر می‌شوند و راهنمایانی.
ــرازای هدف، هر  ــرای راهیابـــی به فـ ــد بـ ــد و نبایـ او، نمی‌توانـ
ــی را برگزیند و در پی هر راه‌بلدی به حرکت درآید. راهی  راهـ
که  که برگزیند و در شعاع راهنمایی راهبری ره پوید  ــزد  را سـ
که به جان پذیرفته و پیامبر درون و  ــد با باوری  سازوار باشـ
برون، زیبای‌ها و جلوه‌های پرکشش آن‌را در جام گیتی‌نما، 
که خردمندانه،  ــاوری  گذارده‌اند. بـ ــراروی‌اش  نمایانده و فـ
ــاء و  ــد از ایـــن و آن و از آبـ ــر تقلیـ ــه از سـ ــپرده، نـ دل بـــدان سـ

 سخن نخست              سـاحَــتِ قُـدســی فتـــوا

6        شماره یک



ــار یافته و  ــتان بـ ــۀ روشـــن، به این آسـ اجداد. در پرتو اندیشـ
ــوده و روح و جان خویش را فرمان‌بَرِ فرمان‌ها و  ــر بر آن سـ سـ

آموزه‌های آن بارگاه ساخته است.
که  ــه در تاریکی،  ــول او را، نـ ــه ایمان به خدا و رسـ کـ ــانی  انسـ
ــه افول، زنگارزده و  ــه از دریچۀ نگاهِ دلِ رو بـ ــنایی، نـ در روشـ
که از دریچۀ نگاهِ دلِ اوج‌گرفته و بال به پروازگشوده  کم‌سو، 
ــیفتۀ  ــبوی جانِ شـ ــه جان پذیرفته و سـ و در اوجِ بینایـــی، بـ
گذارده، در حقیقـــت، در زندگی، به  ــر لب این برکه  ــود را بـ خـ
ــات، دل  ــه در همۀ آنـ ــه خردمندانـ کـ ــذارده  گـ گام  ــاده‌ای  جـ
ــودن راه، بدونِ  ــرط راه اســـت. پیمـ ــپردن، شـ ــه جانان سـ بـ
کژراهه‌روی را در پـــی دارد و دور و  ــراغ خرد،  ــری از چـ بهره‌گیـ

دورتر شدن از هدف.
که بسان  خداوند، انسان را آفرید، در دل طبیعت رها نکرد 
ــزار رود،  ــزار بدان مَرغـ ــپرَد و از ایـــن مَزغـ ــات، روزگار سـ حیوانـ
ــکم انبارد، توســـن  ــا غذایی فراچنـــگ آورد و صیدی، و شـ تـ
که خود را از عالم  شهوت براند، بلکه او را به‌گونه‌ای سرشت 
ــه  ک و همیشـ ــه از عالم خا ــاغ ملکوت، نـ غ بـ ــد، مر ــالا بدانـ بـ
ک  ــان پرّان شود و رخت از عالم خا که چِسـ ــه  در این اندیشـ

کشد. بیرون 
ــران و  ــه سرشـــت و درد هجـ ــان را این‌گونـ ــه انسـ کـ خدایـــی 
ــد او را از  ــاند، راهِ بِرون‌شـ جدایی از اصل خویش را بدو چشـ
کدان، به روشنی نمایاند و راه‌بَلَدان را با نشانه‌هایی  این خا
کنون، در درازای راه، منزل  بر فرازِ دست، از آغاز آفرینش، تا
کوی، آبشـــخور به آبشـــخور، برگمارد، تا  کـــوی به  ــه منزل،  بـ
ــد.  ــه او بیاموزاننـ ــمان را بـ ــان آسـ ــرارَوی از نردبـ ــی فـ چگونگـ
و  ــای حیوانـــی  از خوی‌هـ ــری، جداشـــدگی  اوج‌گیـ ــود،  صعـ

که خدا برای او سرشته است. پیوستگی به سرشتی 
که  ــاده  ــته‌اند و آمـ ــه‌گاه، فروهشـ ــای آســـمان، همـ نردبان‌هـ
ــد، ذلـــت،  ــیب زندگـــی برهاننـ ــد و از نشـ ــالا برنـ بـ ــان را  انسـ
ــه درک  ــتی بـ ــه بایسـ کـ ــواری و خوارمایگـــی. ایـــن اوســـت  خـ

ــگاه ببیند و به  ــد و خود را در آن پرتـ ــیب برسـ ــتی از نشـ درسـ
ــاند،  که چگونه خود را از نشـــیب، به فراز رسـ این فکر بیفتد 

نردبان‌های آسمان.
ــیب  که از نشـ حقیقـــت پیداســـت، افق روشـــن، برای هر آن‌ 
ــۀ دل، بزداید و از  ــم و صفحـ ــراز آید و غبار از چشـ ــه فـ روزگار بـ
ــود و خود  ج شـ که تار و پودش را در هم تنیده، خار دنیایی 
ــد و به درکی دقیق  ــتخوان و معده نبینـ را در رگ و پـــی و اسـ

که مغز و لبّ است.       برسد 
ــمان به طور واقعی به روی انسان  دورانِ خاتم، درهای آسـ
ــد، بی‌مانندترین دوران آفرینـــش. هیچ‌گاه، و در  ــوده شـ گشـ
ــان به زمیـــن نزدیک نبود  ــمان به این‌سـ هیـــچ برهه‌ای، آسـ
ــهاب‌باران و چشم و  ــد و آسمان شـ ــتگان در آمد و شـ و فرشـ
کار برون  گشایش و زمین در  سینۀ انسان‌ها، رو به فراخی و 

فکندنِ ذخائر و نهفته‌های نابِ خود.
گردانید،   خداوند سینۀ خاتم رسولانِ خود را بگشاد، فراخ 
ــایش همۀ  گشـ ــرای فراخی‌ و  ــتری بـ ــد و بسـ تا زمینه‌ای باشـ

سینه‌ها.
ــای پیاپی و  ــه پرتوافکنی‌هـ کـ ــینه‌ای می‌داشـــت  او، باید سـ
گردد، از  ــرق جان‌ها  ــی را برمی‌تابید، تا مشـ ــنگین نور الهـ سـ
که  ــراخ می‌گردید  ــینه باید چنان فـ گاهِ قیامت. سـ ــا  آن‌گاه، تـ
ــان را با آتش‌زنۀ  ــان را دربربگیرد و جان و جهـ ــای جهـ فَراخنـ

جانِ خود بگیراند.
که بدون  ــنگین  ــینۀ او فرود آمد، بس سـ ــۀ سـ کتابی بر عرشـ
کتابی لبالب از  ــاب بیاورد.  ــراح صدر ممکن نبود آن را تـ انشـ
ــه‌ها، جام‌های  دانش‌ها، آموزه‌ها، نکته‌ها، دقیقه‌ها، نقشـ

جهان‌نما،شناسانندۀ دوست‌ها، دشمن‌ها و دوچهرگان.
ــتانۀ  نمایان‌گر راه‌های هدایت و ضلالت، نگارگری چیره‌دسـ
ــه  کـ ــا و امّت‌هایـــی  ــر ملت‌هـ ــتاخیز، نمودگـ ــای رسـ صحنه‌هـ
که دگرگونی‌های  برافتادند و عبرت شدند و هدایت‌شدگانی 
ــولاد در  ــان پـ ــه بسـ کـ ــی  ــد و مجاهدانـ بـــس شـــگفت آفریدنـ
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ــاندند،  خ نمودند، یال افشـ ــای ســـهمگین نبرد، ر آوردگاه‌هـ
ک مذلّت  ایستادند و با شمشیرهای آخته، دشمن را به خا

افکندند.
ــای  نردبان‌هـ تاریکـــی‌زدا،  ــای  چراغ‌هـ از  ــده  گنـ آ کتابـــی، 
ــیم‌های روح‌نواز، موج‌های زیر و زبرکننده،  اوج‌‌دهنده، نسـ
ــاز، برای انسان امروز،   ــتورنامه‌های زندگی‌سـ برنامه‌ها و دسـ
کار آید برای  ــه  ــان را بـ ــا، زاد بر زاد و آن‌چه انسـ ــردا و فرداهـ فـ

خ‌های زندگی را چرخاندن. ک‌دستانه چر ک زیستن و پا پا
که این  ــته دانســـت  خداوند، مردمان دوران خاتم را شایسـ
ــاب را، برگ برگ، آیه آیه، جمله جمله، واژه واژه، فراروی  کتـ
که فراخی یافته‌اند  او بگشاید و انواری از آن را بر سینه‌هایی 

و توان پذیرش، بتاباند.
ــه بود،  ــه قرآن بُنـــاد آن را می‌ریخت، عصر اندیشـ کـ ــری  عصـ
گزیر می‌بایست پا به عرصۀ  ــر نا روشـــن‌گری و روشنایی. بشـ

گرنه نابودی‌اش حتمی بود. این عصر بگذارد و 
ارکان  ــود.  بـ ــدا  پیـ ــنی  به‌روشـ نابـــودی،  ایـــن  ــانه‌های  نشـ
نگه‌دارنـــدۀ جامعه‌ها و خیمه و خرگاه‌های زندگی، در حال 
کران  کران‌ تا‌ به  که در  فروریختن بودند، نه در شبه جزیره، 

جهان.
کرده بود. فکر،  گرفته بود. عقـــل غروب  تاریکـــی جهان را فرا
ــه در جاری  ــان‌دار نبود، نـ ــه میـ جایگاهـــی نداشـــت. اندیشـ
ــه  ــه حرکـــت درآوردن ارّابـ ــه در بـ ــه نقشـــی داشـــت و نـ جامعـ
ــه، پایه و رکنِ جامعه و زندگی نبود. به جای  زندگی. اندیشـ
گزندناپذیر و مقاوم در برابر باد و باران  ــتوار و  ــتون اسـ این سـ
ــتون‌های سســـت، بی‌بنیاد  گردبادهای بنیان‌برافکن، سـ و 
کوچک‌تریـــن  ــا  بـ ــه  کـ ــد  بودنـ ــذارده  گـ ــورده‌ای  و موریانه‌خـ

تکانه‌ای، فرومی‌ریختند.
ــارۀ خرد،  ــر بردَمیدن دوبـ ــی را رقم زد، عصـ ــرآن، عصر نوینـ قـ
و  ــر  بَس‌فزون‌تـ ــانی  پرتوافشـ و  روشـــن‌گری  ــنایی،  روشـ ــا  بـ
ــاد، مرصوص،  ــان نهـ ــذارد، بنیـ ــترده‌تر. دوره‌ای را پایه‌گـ گسـ

که در جای‌جای  سُربین، به‌ هم‌ پیوسته و استوار. دوره‌ای 
ــۀ  ــراپردۀ همـ ــه، و در سـ کومه‌کومـ کوی‌کـــوی،  ــه، در  جامعـ
ــریر بود،  ــر سَـ ــه بـ ــزرگ، اندیشـ ــه بـ ــرد و چـ ــه خُـ ــا، چـ زندگی‌هـ
را  ســـقف‌ها  ــته،  برافراشـ و  ــتوار  اسـ ــه.  پرهیمنـ و  ــکوه  پرشـ
ــراس از حادثه‌ها و  ــا زندگـــی، بی‌هـ ــالای دســـت داشـــت، تـ بـ
ــته، در مسیری روشن بپوید  هنگامه‌آفرینی‌ها، به‌هم‌پیوسـ

و در جویباری زلال، جریان داشته باشد.
قرآن، در دریای وجودِ انسانِ نیوشایِ پیامِ موج‌انگیز خود، 

که از آن، موج‌ها برخاست.  موج انگیزاند، موجی 
کنِ  ــا ــای سـ ــه در دریـ کـ ــود  ــوجِ بلنـــدی بـ ــیدن، آن مـ اندیشـ
ــد، برای دیگر  ــان قد افراشـــت و نقطۀ پرگاری شـ ــود انسـ وجـ
گرد او قامـــت افرازند و همۀ پهنۀ دریای  گردا که در  ــا  موج‌هـ
ــای شـــگفت و  ــا ایـــن برخوردهـ ــد، بـ ــر بگیرنـ ــود او را در بـ وجـ
ــینان را بپاخیزاند، تا به  ــا، همۀ ساحل‌نشـ هنگامه‌آفرینی‌‌هـ

این شور و نُشور بنگرند و در آن بیندیشند.
گذارد و  ــه نمایش  ــان بـ ــد، آیتی بزرگ را در وجود انسـ خداونـ
بیش از هر آفریده و پدیده‌ای، انسان را به دقیق درنگریستن 
گوارا،  ــیدن در آن ایستاند. جوشش چشمۀ زلال و  و اندیشـ
ــیده از خار  ــان پوشـ ــتان و بیابـ ــنگواره، سنگسـ ــره، سـ از صخـ

مغیلان.
 شـــگفت می‌نمود. چشم‌گشایی صخره، جوشش آب زلال 
ــان اندیشه‌ای بود،  ــۀ وَحیانی، چِسـ گوارا از دل آن. اندیشـ و 
که این‌سان دلِ صخره را شکافته بود  ــنخ  از چه جنس و سـ

گوارا جاری ساخته بود. و از آن آبِ 
ــان  که در ذهنِ خارای انسـ خداوند، پس از این دگردیســـی 
کرد، به جان او جان بخشید، دریای  پدید آورد، دل او را نرم 
وجود او را دستخوشِ فرویِش‌ها و بَرآیِش‌های زیروزبرکننده 

قرار داد،  پرسش‌های فکربرانگیزی فراذهن‌اش نهاد.
پرســـش‌هایی، نه از آفریده‌ها و پدیده‌های دور از ذهن و به 
که با آنها می‌زیست،  دور از دسترس. پرسش از آفریده‌هایی 
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کار داشت، می‌دید، امّا چون غافلانه می‌زیست و روز را  سر و 
گوییا آنها را نمی‌دید و با آنها نمی‌زیست  به شب می‌رساند، 
ــا و آفریده‌ها،  و فرســـنگ‌ها فرســـنگ، بین او، و آن پدیده‌هـ

جدایی است.
گذرگاه‌های  ــان، از  ــرمدی، انسـ در ایـــن آییـــن وَحیانـــی و سـ
گذر  ــه،  ــو و آن ســـوی آن آویختـ ــای ایـــن سـ ــا آیه‌هـ روشـــن، بـ
گاه و بی‌گاه، تا به پایۀ بَس  ــبان و روزان،  ــود، شـ داده می‌شـ
که  ــر« فرا رود، خرد متین و نیرومند، خردی  بلندِ »ذی‌حجـ
ــۀ انسان  قدرت‌مندانه در برابر نقش‌آفرینی اوهام در اندیشـ
ــیِ نفـــس و فرمانروایی آن  ــه از چیرگـ ــتد و توان‌مندانـ می‌ایسـ
ــان را در بَندِ  ــرزمین روح و تن، جلوگیری می‌کند و انسـ در سـ
ــتی‌ها، باز می‌دارد  صلاح و خیر، نگه می‌دارد )عقل( و از زشـ

)نُهی(.    
که این  ــان، از آن آیه‌هاســـت،  ــد از انسـ پرســـش‌های خداونـ
ــانِ آیینه‌ذهن، حک شده  ســـوی و آن ســـوی و فراروی انسـ
که بنگرد، پرســـش را  در الواح، آویخته اســـت. به هر ســـوی 
که به ذهن او  ــته در ذهن می‌یابد. پرســـش‌هایی  نقش بسـ
ــد و از نزهتگاهی به نزهتگاهی می‌برد و از  فُسحت می‌بخشـ

مَرغزاری به مَرغزاری و از عبرت‌گاهی به عبرت‌گاهی.
ــرود می‌برد و  ــراز به فـ ــراز و از فـ ــرود به فـ ــان را از فـ ــان انسـ چنـ
ــۀ زیبا و  ــه قلّـ کـ ــردش درمـــی‌آورد  گـ ــه  ــۀ طبیعـــت، بـ در چرخـ
ــرد و از  ــم‌اندازش قرار می‌گیـ ــر« در چشـ ــم‌نواز »ذی‌حجـ چشـ
ــری در جان و روان  آن پس، دگردیســـی‌ها، یکی پس از دیگـ
ــور می‌کند و پا به  ــان تَراز قرآنی ظهـ ــد می‌آید و آن‌ انسـ او پدیـ
که همۀ پدیده‌ها و آفریده‌ها،  گیتی می‌گذارد، انسانی  پهنۀ 
ک  ــا ــر خـ ــانی بـ ــدگار عقـــل، در برابـــرش پیشـ ــان آفریـ ــه فرمـ بـ

می‌سایند. 
ــان جدید  ــم، انسـ ــرد، روزگار خاتـ ــر خـ ــد، عصـ در دوران جدیـ
گیتی فراز رود و رایتِ خرد افرازد، دقیقه‌ها  می‌بایست به بام 
ــد و اَندریافتـــی  ــد و بفهمانـ ــاند، بفهمـ ــد و بشناسـ را بشناسـ
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کهکشان‌ هستی داشته باشد  همه‌سویه از جایگاه خود در 
و درکی روشن از آفرینش.

گزیر بود از اوج‌گیری،  ــانِ نقش‌آفرین در دوران خاتم، نا انسـ
ــایی، وارهانی ذهن و فکر خود از عِقال‌های  بال به پروازگشـ
پیدا و ناپیدا، زنگارزدایی از ذهن، جلادهی، شفاف‌گردانی 

و آیینه‌سانی آن.
ــتی‌ها،  ــه پسـ ــر بـ ــانِ خوگَـ ــی انسـ ــاز و برگـ ــه سـ ــا چـ ــان؟ بـ چِسـ
کژراهه‌روی‌ها، می‌توانســـت خود را به فرازای  نابخردی‌ها، 
ــاند و نسیم روح‌افزای  سرشـــت و ساختار بنیادی خود برسـ

آن سرشتار خداوندسرشته را به جان خویش بوزاند.
ــه زمامِ هدایـــت را در  کـ ــه برای او  ــوار بود. چـ کاری بـــس دشـ
ــتی وجود انسان را در دریای  کشـ دســـت داشت و ناخداییِ 
که بنا بود به  ــرای او  ــزر و مد، به عهـــده‌اش بود و چه بـ ــر جـ پـ
آبشـــخور حیات‌بخشِ هدایت، فرود آید و در ساحل رهایی 

پهلو بگیرد.
و  ــده  زبرکننـ و  ــر  زیـ ــا  گردبادهـ ــود،  بـ ــگفتی  شـ روزگار  روزگار، 
ــتی خردمندانه  ــه و از مدار زیسـ گونـ ــان، واژ ســـهمگین و انسـ
گرد  گردا ــر آن می‌گردید و  که او بـ ــداری  ــته بیرون. مـ و شایسـ
ــداری  ــرک، مـ ــود، شـ ــتاری او نبـ ــدارِ سرشـ ــد، مـ آن می‌پوییـ

هویت‌سوز، بنیان‌برافکن و تباه‌گر.
که  ــتان  کارسـ ــود  کاری بـ ــد از ایـــن حرکـــت دَوَرانـــی،  بِرون‌شـ
ــاده،  کارامدی‌افتـ و  کارایـــی  از  ــده،  اندودشـ ــای  ــا ذهن‌هـ بـ
ــه  چـ ــرک.  شـ ــلِ  وَیـ ــود.  بـ ناممکـــن  ــه،  غبارگرفتـ ــگارزده،  زنـ
می‌دانیم ویل شـــرک چیست، نگون‌سارانه در آن به دَوَران 

افتادن یعنی چه. 
ــان را  ــد، تا پیامبر درون انسـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــر خـ پیامبـ
ــان از  که بی‌انگیختگـــی آن، رهایی و نجات انسـ ــد  برانگیزانـ

وَیلِ شرک ناممکن بود.
پیامبر درون، می‌بایست طلسم شبِ درون را می‌شکست و 
ــکافت و  دلِ لایه‌لایه غبارها و اندوده‌های درون آن‌ را می‌شـ

بیرون می‌آمد و شرک و ایادی آن‌را از سریر حکمروایی وجود 
به زیر می‌کشید و فرمانروایی اقلیم وجود را قدرت‌مندانه و 
ــکوهِ تمام، به‌دســـت می‌گرفـــت و پیامبر برون  با هیمنه و شـ
ــد و بارقه‌های جان‌بخش وحی را بر  هم دســـت به‌کار می‌شـ
کوی جان می‌تاباند، تا جان، بینایی خود را به‌دســـت آورد 
ــازی اقلیم  و به تکاپو و جســـت‌وجو برخیزد و راه‌های آزادسـ
که شرک، نگون‌سار آن‌را به بند  ــیاه‌چالی  وجود خود را از سـ

کشیده بود، بیابد.
رسالت محمد)ص(  آخرین فرستادۀ خدا، رسالتی سنگین، 
که  ــتن هیمنۀ شرک  ســـخت و توان‌فرسا بود. در هم ‌شکسـ
کاری نبود  کلاف شده بود،  ــازۀ ذهن و اندیشۀ آدمیان  با سـ
ــا، دردها و زخم‌ زبان‌های  ــانی انجام بگیرد. رنج‌هـ که به آسـ
ــریه‌های  ــاورد، جنگ‌ها و سـ ــیاری را می‌بایســـت تاب بیـ بسـ
ــته‌ترین یاران  ــردن عزیزترین و شایسـ کـ ــا فدا ــی را، بـ گونـ گونا
ــمِ  اقلیـ ــا در  تـ ــد،  ــر بگذرانـ از سـ ــتین‌باور و روشـــن‌خرد،  راسـ
ــد و توحید بر  ــر آیـ ــه زیـ ــریر قـــدرت بـ ــرک از سَـ جان‌هایـــی، شـ

اورنگ آنها فراز رود.
ــای برهنه، روی  ــرای محمـــد)ص( راه رفتـــن با پـ ــا بـ چه بسـ
کوچۀ  کوچه  ــای مغیلان راحت‌تر بود تا راه رفتن در  خارهـ
ــرک  ــا به لجن شـ ــه‌ها و دل‌هـ ــا، اندیشـ ــه ذهن‌هـ کـ ــهری  شـ

آلوده بودند.
ــه زندگـــی در میان  ــه تـــن‌دادن بـ ــود بـ ــر بـ گزیـ ــا نا ــه تنهـ او، نـ
که شرک‌زده بودند و شرک، تار و پود وجودشان  مردمانی 
ــان را تباه  ــرد، هویت و وجدان آنـ ــده بود و خـ ــم تنیـ را در هـ
ــرد، هویت  ــدگان و خـ ــا یک‌یک آن مسخ‌شـ که بـ ــود  ــرده بـ کـ
ــه چهره  ــره بـ ــدان‌ از دســـت‌دادگان، می‌بایســـت چهـ و وجـ
ــاید از نوری  که بارها، شـ ــار،  ــم نه یک‌بار و دوبـ ــود، آن هـ شـ
ــینه‌اش نهاده پرتو بگیرند و آتش‌زنۀ  که خدا در چهره و سـ
گوشه‌ای از درون آنان را بگیراند. چه مهربانانه  درون‌اش، 
و مهرورزانه از این ســـوی به آن ســـوی می‌رفت، از نزد این 

10        شماره یک
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مسخ شده، به نزد آن مسخ شده، تا جرعه‌ای از مهر خود 
کام آنان فروریزد. را به 

این طبیبِ دل‌ها و روح‌ها، شب و روز نمی‌شناخت، مرهم 
ــه بالین آن بیمار می‌رفت، تا  به‌دســـت از بالین این بیمار، بـ
ــتر بی‌خردی  بر زخم‌ها مرهم نهد، بیماری را درمان و از بسـ
ــان جامعه  ــد و به میـ ــرک، برخیزانـ ــاری تباه‌کننـــدۀ شـ و بیمـ

بازگرداند و رایت آزادی را به‌ دست‌اش دهد.  
که خردی را برمی‌خیزاند،  چه سرورانگیز بود این آن برای او 
غبار از چهرۀ آن می‌زدود و با آیه‌های خردخیزاننده، ذهن و 

جان صاحب این خرد را شست‌و‌شو می‌داد.
ــور و نُشورش را  ــتگی از تن‌اش می‌کوچید و آوردگاه پرشـ خسـ
که می‌دید  ــکرآوری فرا می‌گرفت، آن‌گاه  آسایش و راحتی سُـ
ــته اســـت،  ــکوه و هیمنۀ خود به‌پاخاسـ ــۀ شـ ــا همـ ــردی بـ خـ
گویی اقیانوسی قد افراشته است. از تماشای این اوج‌گیری 
ــیر نمی‌شد و نمی‌توانســـت چشم از این  ــکوه و زیبا، سـ باشـ

همه زیبایی و شکوه، بردارد.
او، آخرین بود. آخرین پیام‌های روشن‌گرانه، انسان‌سازانه، 
و در  ــینه داشـــت  را، در سـ ــا  و روح‌هـ ــا  صفادهنـــدۀ جان‌هـ
ــتند و قد  ــادَم، موج‌ها خیز برمی‌داشـ ــای وجودش، دَمـ دریـ
ــه آن ســـوی در  ــان از ایـــن ســـوی بـ ــتند و صفیرکشـ می‌افراشـ
ــاحل‌های نزدیک و دور، با  حرکـــت بودند و مردمان را در سـ

شگفتی به تماشا ایستانده بودند.
ــاحلِ این دریای وجود ایستاده،  ــاحلیان، مردمانِ در سـ سـ
ــته را  ــته و قدافراشـ می‌دیدند معرکه‌آفرینی امواج خیزبرداشـ
که از خیزبرداری و قدافرازی و  ــنیدند صفیرهایی را  و می‌شـ
که بین آنها  هم‌آغوشـــی و در هم فرورفتگـــی و برخوردهایی 
ــر زفیرها،  گندند و بـ ــا را می‌آ ــکوه فضـ روی مـــی‌داد، چه باشـ
ــره  ــان‌آزاری، چیـ گوش‌خراشـــی و جـ ــۀ فضاپُرکنـــی،  ــا همـ بـ
ــتاندند و پیام این  گوش می‌ایسـ ــه  ــدند و همگان را بـ می‌شـ

رستاخیز و شور و نشور را به جان می‌نیوشیدند.

او، آخرین بود. دوست می‌داشت با یکایک انسان‌ها، از آن 
ــتانۀ قیامت، ســـخن بگوید و دریای وجود آنان را  روز، تا آسـ
ــینه‌اش فرود آمده، به جزر و مد  ــۀ سـ که بر عرشـ با آیه‌آیه‌ای 
ــتایی بر آن راه یابد و ســـپس  ــذارد ســـکون و ایسـ وادارد و نگـ
ــای بی‌جزر و مد، بی‌موج و غرش،  گندیدگی و خشـــکی. دریـ

که بگندد و به مرداب دگر شود. زودا 
ــان‌ها را داشـــت، انسان‌هایی را  دل‌نگران بود، دغدغۀ انسـ
که افروخته بود  که به‌پا خیزانده بود، خردها و مشعل‌هایی 
ــای او، هموار و آرام راه  که با حُدی‌خوانی‌هـ کاروان‌هایـــی  و 
می‌پیمودند و سینۀ بیابان‌ها و صحراهای خشک و سوزان 

و رملستان‌ها را می‌شکافتند و به‌پیش می‌رفتند.
ــیار،  ــیدن‌های بسـ پـــس از ایـــن ســـوی و آن ســـوی رخت‌کشـ
ــای دلخراش از  ــا، دیدن صحنه‌هـ ــتگی‌ها، دل‌آزردگی‌هـ خسـ
شکنجۀ یاران رخشان‌روح، شنیدن صفیر تازیانه‌ها بر پشت 
ــکنجه‌گران ‌ســـنگ‌دل، و  ــردۀ آن لطیف‌روحان، و زفیر شـ گـ و 
که از نای جان مردان حق به آسمان بلند بود،  اَحد اَحدی 
ــر دیوارِ  ــر بـ ــۀ خدا می‌رفـــت و با تمام وجود، سـ به‌ســـوی خانـ
ــد جز با او؟  گویـ که  ــه می‌گذارد و می‌گریســـت. غـــم دل با  کعبـ

که برد، جز به او؟ شِکوَه به 
ــه تمام پهنای چهرۀ نازنین‌اش را اشـــک  کـ در ایـــن هنگام، 
ــته  ــه بود و غـــم، دریای وجودش را به تلاطم واداشـ گرفتـ فرا
گوییا، جام آینده‌نمای الهی فرا دیدگان‌اش به نمایش  بود، 
ــتد و  که غم از غرّش و خیزاندن امواج باز می‌ایسـ ــد  در می‌آیـ
اشـــک‌ها از جاری شدن و لبخند زیبا بر لبان‌اش می‌شکفد 
کعبه بر می‌دارد  و با قدرت و عزمی چند چندان، سر از دیوار 
ــه میان مردم می‌رود و پیام‌های حیات‌بخش الهی را به  و بـ
کامِ جان‌شان می‌چکاند و آن‌گاه، به تماشا می‌ایستد، تا اثر 
ــزا و جان‌بخش را ببیند و ببیند،  شـــگفت این داروی روح‌افـ
ــانِ روح‌مرده، خردخفته و دورافتاده از سرشتار  چسان انسـ
ــه، او در جام  ــردد. بلـ ــات برمی‌گـ ــۀ حیـ ــود، به چرخـ ــاب خـ نـ



که بر  که چگونه ایـــن آیه‌ها  ــنی دیده بود  ــا، به‌روشـ آینده‌نمـ
ــتاب  ــردم روزگار خود بر‌می‌خواند، در دوره‌های بعد، با شـ مـ
ــرعت نور، شهاب‌گون به‌سوی سینه‌ها در حرکت‌اند  و به سـ
و در نقطه نقطۀ جهان و در جام جان‌ها، نور می‌افشانند و 

دگرگونی می‌آفرینند.
ــراز رفته‌اند  ــی فـ گیتـ ــر بام  ــه بـ کـ ــود  ــده بـ ــرازان را دیـ و رایت‌افـ
ــرای  ــنت او، بـ ــه روش و سـ ــوده‌اند و بـ گشـ ــدا را  ــاب خـ کتـ و 
ــیم روح‌افزای آن  ــیفتگان و خَلقان می‌خوانند و نسـ جان‌شـ

کوی جان‌ها می‌وزانند. را به 
چه زیبایند و چه  آسمانی این چهره‌ها، چه پولادین اراده 

ک‌بازانِ رایَت‌افزا. و باشکوه و هیمنه‌اند، این پا
دوردســـت‌ترین  در  امّـــت‌اش،  از  ــی  مردانـ ــه  کـ ــود  بـ ــده  دیـ
ــای  ــه دوره، آوردگاه‌هـ ــر زاد، دوره بـ ــان، زاد بـ ــای جهـ کرانه‌هـ
ــینه و پهلوی دشمن شرک‌گستر  شـــگفت را می‌آفرینند و سـ
ــد را  ــکافند و توحیـ ــام درآمـــده می‌شـ ــای از نیـ ــا خنجرهـ را بـ
ــان می‌آورند، آنان  ــترانند و نام بلند او را فرایاد مردمـ می‌گسـ

که راه رستگاری را می‌جویند.
او، قرآن را می‌دید، سرچشمۀ همۀ روشنایی‌ها، دانش‌ها، 
ــکافد،  می‌شـ را  شـــب  ــه  کـ ــکوه‌ها،  شـ ــا،  زیبایی‌هـ ــا،  خردهـ
ــه را درمی‌نوردد  ــه، واحه به واحـ ــه به تیـ ــه وادی، تِیـ وادی بـ
ــارد و در آنها بذر زندگی  ع و قَفر می‌بـ ــزر ــر بیابان‌های لم‌یـ و بـ
ــاند  ــار می‌نشـ ــه بـ ــکوفاند و بـ ــد، می‌شـ ــاند، می‌رویانـ می‌فشـ
و  ــا  واحه‌هـ به‌ســـوی  را  ــته‌راه  گم‌گشـ و  ــرگردان  سـ ــان  انسـ و 
ــرزمین‌های سبزینه‌پوش، ره می‌نماید و دل و جان‌شان  سـ
ــای زندگـــی  ــازد و پایه‌هـ ــزه می‌سـ کیـ ک و پا ــا ــا پـ را از دنس‌هـ

خردورزانه و دانش‌محور را برمی‌افرازد.
که  ــه را می‌دید  ــیدا و والـ ــیفته، شـ مردمان و خلقانِ جان‌شـ
ــذارده و  گـ ــینه  ــریر سـ ــر سـ ــرار داده و بـ ــرآن را روی دســـت قـ قـ
ــدارها،  ــان پذیرفته‌اند و پندها، هشـ فرمانروایـــی آن‌را به جـ
پرهیزها، بایدها و نبایدهای آن‌را به جان می‌نیوشند و برابر 

که آن‌به‌آن فراروی می‌نمایاند، حرکت می‌کنند  نقشۀ راهی 
که قرآن ساخته،  ــازه‌هایی بار می‌کنند  و زندگی‌شان را بر سـ

پرداخته و برافراشته است.
را  ــینه‌ها  سـ ــه  چگونـ ــه  کـ ــد  می‌دیـ را  ــی  قرآنـ ــای  دانش‌هـ
می‌شکافند، ذهن‌ها را می‌گشایند، خردها را می‌شکوفانند، 
گاه، گم‌گشته‌راهان  گاهان را آ خفته‌ها را بیدار می‌سازند، ناآ
ــانی - وحیانی  ــه راه، ره می‌نمایند، پایه‌های تمدن انسـ را بـ
ــترانند، پایگاه‌های  ــۀ وحی را می‌گسـ را برمی‌افرازند و مدرسـ
ــگالیدن و دم به دم از  ــیدن و سـ آموزیدن، آموزاندن، اندیشـ

گرفتن. وحی و آموزه‌های وحیانی پرتو 
ــر،  گیتی را، سرتاسـ ــه  کـ ــم‌نواز  ــد، چشـ ــنایی‌ها را می‌دیـ روشـ
ــنایی‌ها  ــمۀ آن روشـ که سرچشـ ــود و قرآن را،  کرده بـ روشـــن 

بود.
او، پیش از این گیتی را دیده بود، فرو رفته در تاریکی، باتلاقِ 
که  کنون می‌دید  ــیاه، بی‌هیچ روشنان در آسمان آن. و ا سـ
قرآن منظومه‌وار بر این سیاره پرتو می‌افشاند و لَمحه‌لَمحه 
کند و انسان‌های تاریکی‌زده  نور خود را به زوایای آن می‌پرا
ک‌های تنگ و تاریک، به ‌سوی نور خود  را آسیمه‌سر از مَغا
ــاند و آنان را به چشمۀ خورشید، چشمۀ رستگاری،  می‌کشـ

بهروزی، زیستی شایسته و نیک‌بختانه ره می‌نماید.
او، رستاخیز و بعث خردها را می‌دید، شعلۀ انقلاب بزرگی که 
کران  کران تا به  این‌سوی و آن‌سوی عالم، زبانه می‌کشید و 
ــمه و  که سرچشـ ــاخته بود و قرآن را  جهان را آوردگاه خود سـ

خاستگاه این رستاخیز، بعث و انقلاب بزرگ بود.
که به  ــای پیاپی  ــا نغمه‌ها، ضرباهنگ‌ها و زخمه‌هـ قرآن، بـ
تارهای وجود انسان می‌زد، او را برمی‌انگیزاند، تا بیندیشد 

گام در راه روشن خرد و خردورزی بگذارد. و 
که از عرش فرود می‌آمد و بر عرصۀ زمین دامن  ــا آیه آیه‌ای  بـ
ــد،  ــۀ وحیانی خرد، ریخته می‌شـ ــتراند، بُنلاد مدرسـ می‌گسـ
ــه‌های  ــه حصارهای جهـــل را فرو‌می‌ریخت، ریشـ کـ بنلادی 
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ــرای رویش  ــد و زمینه را بـ ــردی را از بیـــخ و بن بَرمی‌کنـ بی‌خـ
ــه  کـ ــان  ــرد، همانـ ــاده می‌کـ آمـ ــالاران،  ــاب، خردسـ لبـ اولوالا
ــه  طیبـ ــات  حیـ ــرادق‌های  سُـ ــان  آنـ به‌دســـت  می‌بایســـت 

برافراشته شوند و بر مردمان چتر بگسترانند.
که یکی پـــس از دیگری،  ــه‌های دیـــن را،  ــد مدرسـ او، می‌دیـ
کجا نسیم وحی وزانده  ــکوه، در نقطه نقطۀ جهان، هر  باشـ
ــندگان ســـخن وحـــی بنیاد  شـــده، به دســـت و همت نیوشـ
ــدگان  ــد و جلادهنـ ــنای دیدگان‌انـ ــوند، روشـ ــذارده می‌شـ گـ
ذهن، بی‌دانشی را می‌تارانند و دانش را در ساحت سینه‌ها 

می‌گسترانند.
که در مکتب  ــد، همو  ــا، علی)ع( را می‌دیـ گیتی‌نمـ ــام  او در جـ
وحیانی خود او، در حال بالندگی، شکوفایی و بارنِشستگی 
بود، چه پی‌گیرانه، دلسوزانه، از ژرفای باور و از پایگاه والای 
گفتار  ــار و  ــاند و با رفتـ ــینه‌ها می‌افشـ ــذر حق را به سـ ــرد، بـ خـ
ترازمند، اســـام زنده را می‌مانســـت، آیینه تمام‌نمای خود 

او، در میان مردمان و فراروی آنان.
ــه  بـ ــی  ــم وحـ ــه، از حریـ ــه قهرمانانـ کـ ــد  ــه)ع( را می‌دیـ فاطمـ
ــتن  ــد از شکسـ ــز می‌دهـ ــان را پرهیـ ــته و مردمـ ــاع برخاسـ دفـ
که  ــد‌ِ ادباری‌هایی  ــم مقـــدس و نکبت‌ها و بـ ــاروی آن حریـ بـ
ــد و  ــر آنان آوار خواهد شـ ــکنی و سرکشـــی، بـ از این هنجارشـ

گردید. که دچارش خواهند  سرگردانی‌ها و ذلت‌هایی 
چه باشکوه می‌ایستد و لب به سخن می‌گشاید و از عزت‌ها 
که از بارش‌های وحی، بهره‌شان شده،  و سریرنشینی‌هایی 
ــار بلند وحی  ــریان آبشـ که از سـ ــتی را  ــرده برمی‌دارد و بهشـ پـ
ــد و از خوان  ــر می‌برنـ ــرورانگیزانه به‌سـ ــد آمده و در آن سـ پدیـ

نعمت‌های آن بهره می‌برند، فرایادشان می‌آورد.
وچه هشیارانه و بهنگام، پرهیزشان می‌دهد از فراموشی 
کفران نعمت و از خاطره‌ها زدودنِ آن بلندای سینه‌ای  و 
ــاری و جاری  ــا، از آن سـ ــا و نعمت‌هـ ــه ایـــن همه برکت‌هـ کـ

گردیده است.

ــارَک زمان  ــکوه، بر تـ ــه چه با شـ کـ ــد،  ــه را می‌بینـ آری، فاطمـ
ایـــن  از  را  ــی  ــای وحـ ــاند و پرتوهـ ــد و می‌درخشـ می‌درخشـ
ــپیده را از دل شب بیرون  ســـوی به آن سوی می‌تاباند و سـ

می‌کشد.
ــم علی و فاطمه)ع( می‌دید نسلی زاد بر زاد،  او، در جامِ چشـ
ــا رفتار،  گیتـــی می‌گذارد، بـ ــه پهنۀ  ــا بـ ــان پـ ــته، از آنـ پیاپیوسـ
گفتار، روشن‌گری‌های عالمانه، حکیمانه، باریک‌اندیشانه، 
همـــت  وحـــی  ــان  ترجمـ ــه  بـ ــانه،  زمان‌شناسـ و  ــنجیده  سـ
ــکوفانی و  ــارد، ارکان آن را برمی‌افرازد و زمینه‌های شـ می‌گمـ

دامن‌گستری آن‌را فراهم می‌سازد.
ک، زلال  ــینِ طلایه‌دار این نســـل پا از این روی، دو صدرنشـ
ــید،  ــه آغـــوش می‌گرفـــت، می‌بویید، می‌بوسـ ــان را بـ و رخشـ
ــان را بر  ــان آنان می‌گذارد، سینه‌شـ ــارک‌اش را بر لبـ ــان مبـ لبـ
کوی  سینه می‌چسباند، تا نسیم سُکرآور جان خویش را به 
ــتی بوزاند و جرعه‌هایی از آب حیات  جان آن دو میوۀ بهشـ
ــود،  ــاری بـ ــانِ جان‌بخـــش‌اش، جـ ــریان‌های جـ ــه در شـ کـ را 
ــازد، تا اینان در دوران  ــرازیر سـ ــریان‌های جان آنان سـ به شـ
ــد  ــون، بتواننـ گـ گونا ــای  ــا، هنگامه‌هـ ــراز و فرودهـ زندگـــی، فـ
ــمۀ الهام‌ها،  ــاب و ســـنت و سرچشـ کتـ ــه‌آن از  ــام آن‌بـ ــا الهـ بـ
ــۀ  گردونـ ــادگانِ از  ــند و دورافتـ ــات بخشـ ــردگان را حیـ روح‌مـ
ــه آبشـــخور آن برگردانند  ــتاری را بـ ــته و سرشـ ــتی شایسـ زیسـ
ــان  ــه چسـ کـ ــاقه را  ــته از ایـــن سـ ــاخه‌های رُسـ ــد شـ و می‌دیـ
ــترانند و دل‌ها را از تفت زندگی‌های  ــایه می‌گسـ می‌بالند، سـ
گداختن در آتش‌های خودافروخته، به  دوزخی و تفتیدن و 
خُنُکای جان‌افزای خود می‌کشانند و از صراحی ناب وحی، 

لبالب‌شان می‌سازند.
گرفته  ــه قلمرو وجـــودش را در چنگ  کـ ــورانگیز  ایـــن امید شـ
ــید پنجه در پنجۀ ســـختی‌ها، از هر  بود، به او توان می‌بخشـ
ــتوار، به پیش برود و  گام‌های اسـ ــوع و جنـــس بیفکند و با  نـ

ارکان خاتمیت را برافرازد.
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ــوار  گردنه‌های دشـ  این دوره، افزون بر ســـختی‌ها، خان‌ها، 
ــا رو‌با‌رو  ــای بزرگ الهـــی، با آنهـ ــه انبیـ کـ ــین،  ــای پیشـ دوره‌هـ
ــای هراس‌انگیز و دهشـــت‌زای  ــد، ســـختی‌ها و خان‌‌هـ بودنـ
که یکی پس  که بی‌شمار بودند؛ صخره‌هایی  خود را داشت 
ــیدند و چشـــمه‌ها از دل  ــری می‌بایســـت فرو می‌پاشـ از دیگـ
که می‌بایست در  ــدند؛ پی‌ها و بنلادهایی  آنها جاری می‌شـ
ــتوار  ــدند و ارکان دین بر آنها اسـ ــتان‌ها ریخته می‌شـ سنگسـ
که سقف حیات طیبه انسان را در همۀ  می‌گردیدند، ارکانی 
ــعادت و  ــرّا، بالای دســـت بگیرند و سـ ــرّا و ضـ روزگاران، در سـ
ــبختی انسان را برآورده سازند؛ خوشبختی و سعادتی  خوشـ
ــرد، نه در  ــان را دربر بگیـ ــات و زوایای زندگی انسـ ــه همۀ آنـ کـ
گروه انسانی،  که در همۀ دوره‌ها، نه  دوره‌ای، دونِ دوره‌ای 
ــانی از  گروه‌های انسـ که همۀ  ــانی دیگر،  گروه‌های انسـ دونِ 

گوهر. هر نژاد، نهاد، ریشه و 
ــز در حیات  که جـ ــورده  ــه‌ای رقم خـ ــان، به‌گونـ ــتار انسـ سرشـ
ــود را  ــای درونـــی و باطنـــی خـ ــد توانایی‌هـ ــه، نمی‌توانـ طیبـ
کمال را بپیماید. اســـام، ارکان این حیات  ــکوفاند و راه  بشـ
که بایستی  طیبه را پی ریخته اســـت. این اوســـت، انسان، 
در هر دوره‌ای برای برآورده‌سازی نیازهای مادی و معنوی 
که این  ــه‌ای برگزیند  ــرد. و راه‌ را به‌گونـ ــره ببـ ــود، از آنها بهـ خـ
ــند  ــته باشـ ــا در چرخۀ حیاتِ او نقشـــی بنیادین داشـ پایه‌هـ
کیزگی  کـــی و پا ــازند. پا کیزگـــی سـ کـــی و پا ــار از پا و آن‌را سرشـ
ــوند،  ــته می‌شـ که افراشـ ــتگی دارد  ــه ارکانی بسـ ــات او، بـ حیـ
کمال،  که خداوند، برای  ارکان وحیانـــی و جاودانی، ارکانی 
ــان، نموده و افراشته و رسول  ــتۀ انسـ ــالم و شایسـ زندگی سـ
ــکافانه، آنها را  کالبدشـ ــات، دقیق و  ــدا)ص( در دوران حیـ خـ
ح و تفسیر، سینه به سینه، از  کرده و این شر ح و تفسیر  شر

نسلی به نسلی، از دوره‌ای به دوره‌ای، جاری شده است.
ــده و بهره  ــا لبالب شـ ــر از آنهـ ــان‌ها، بیش‌تـ ــروه از انسـ گـ ــر  و هـ
کمال و بهروزی را پیموده‌ و  ــان‌تر و هموارتر راه  برده‌اند، آسـ

پایه‌های تمدن خردمحور را افراخته‌اند.
ــۀ نمونه و حیات  ــد تا جامعـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــول خـ رسـ
ــان بنیاد بگذارد. تمام توان خود را به‌کار  طیبه را برای انسـ
ــه این هـــدف والا  ــراز قرآن، بـ ــانِ تـ ــا تربیت انسـ ــه بـ کـ بســـت 

دست بیابد.
مدینة النبی، بارقه‌ای از این هدف بود. شهر دین، شهری 

با معماری و مهندسی شگفت. 
ــا و خردها،  ــانی فکرهـ ــا، زیبایی نگاه‌ها و رخشـ لـــی دل‌هـ زلا
ــراها بازتاب  کوچه‌ها و سـ ــهر، در  در معماری و مهندســـی شـ

داشت.
ــتند. قبلۀ دل‌ها، قبلۀ  ــو داشـ ــهر با مردمان، رو به یک سـ شـ
که شهریار تن بود، شهریار شهر  ــهر بود. دل، همان‌سان  شـ
ــه‌روی مردمان،  ــان دل، مهرورزانه بـ ــه فرمـ ــهر بـ ــز بود. شـ نیـ
ــان آرامـــش مـــی‌داد و  ــه روح و روان آنـ ــود، بـ آغـــوش می‌گشـ
ــتری دانش را فراهم  ــکوفانی عقل و دامن‌گسـ زمینه‌های شـ
ــاخت. نبض شهر، هماهنگ با نبض مردمان می‌زد.  می‌سـ
ــد،  ــالم بودند، بی‌هیـــچ بیماری، نه‌حسـ ــان سـ ــون مردمـ چـ
نه‌بخل، نه‌ریا، نه‌کینه، نه‌بدگو بودند و نه‌ژاژخای، نه‌نازنده 
ــز به‌آهنگ می‌زد، آرام و  ــهر نیـ ــه مال و جاه و . . . . نبض شـ بـ

موزون.
ــرد، در درازای تاریـــخ، با همۀ  ــدا می‌کـ ــه پیـ ــد ادامـ ــهر، بایـ شـ
ک‌بازانه، آن را از  که پا زیبایی‌ها، جلوه‌ها، اوج‌ها و مردمانی 
ک نگه‌ داشته‌اند. شهر، باید سرزمین‌ها  پلشتی و زشتی، پا
ــهر به شهر و روح خود را  را در می‌نوردید، اقلیم به اقلیم، شـ
که در جای جای  ــهر دین، نه یک جای،  بَرمی‌دَماند، تا شـ

زمین پابگیرد و ستون‌های خود را برافرازد.
ــود قرار  ــای خـ ــز در جـ ــر چیـ ــود. هـ ــد بـ ــهر دیـــن، قاعده‌منـ شـ
داشت و بر مدار خود می‌گردید. اندیشیدن و خرد ورزیدن، 
ــیدند و خرد  ــود و مدار حرکت. همه باید می‌اندیشـ قاعده بـ
گروهی نبود.  ــیدن و خرد ورزیدن، ویژۀ  می‌ورزیدند. اندیشـ
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ــرای مقدس وارد می‌شدند  همگان باید به این صحن و سـ
ــرد  ــیدند و خـ ــد؛ یعنـــی می‌اندیشـ ــه نیایـــش می‌پرداختنـ و بـ
ــانی بر  ــود را از ایـــن نیایش و پیشـ ــد و هیـــچ‌گاه خـ می‌ورزیدنـ

آستان ربوبی ساییدن، محروم نمی‌کردند.
ــکوفاندن، خرد  ــه را شـ ــیدن و اندیشـ ــهر دیـــن، اندیشـ در شـ
کســـب و  ــردورزی، از  ــای خـ ــم‌آوری زمینه‌هـ ورزیـــدن و فراهـ
ــادی و روزمره مردمان، جدایی‌ناپذیر اســـت.  کار، زندگـــی عـ
ــر و خرد را  ــدان فکـ ــهر، به هیـــچ‌روی میـ ــهروندان ایـــن شـ شـ
ــرگرم  گذارند و خود سـ ــژه وا گروهی ویـ ــد و به  ــرک نمی‌گوینـ تـ
که  ــد  ــد و آموخته‌انـ ــنی می‌داننـ ــرا به‌روشـ ــوند؛ زیـ زندگـــی شـ
گفت‌وگو و هم‌اندیشـــی  ــتان، در  ــه در بده‌ بسـ ــرد و اندیشـ خـ
ــایه  ــد می‌کنند، می‌بالند و سـ ــم آمیختگی خردها رشـ و درهـ
کار  گروه اندکی به  گر  می‌گسترانند و تیزهوشانه دریافته‌اند، ا
کرور مردم، از این  کرور  ــیدن بپردازند و خرد ورزند، و  اندیشـ
ساحت به‌دور باشند، آموزه‌های دینی و هشدارهای پیاپی 
ــیدن و خرد ورزیدن، نادیده انگاشته‌ و  خداوند را به اندیشـ
که خسرانی است بزرگ و خروج از زیّ  ــر برتافته‌اند  از آنها سـ

شهروندی شهر دین.
ــهر، بدون استثناء، به سُرادق‌هایی  یکایک مردمان این شـ
که دین، این‌جا و آن‌جا و این‌ســـوی و آن‌ســـوی شهر، برای 
گستراندن دامنۀ آنها، برافراشته بایستی  ــد فکر و خرد و  رشـ
وارد شوند، تا دین پرتوهای خود را به‌روی آنان و جامعه‌ای 

که در آن زندگی را می‌سِپُرَند، بیفشاند.
ــای سخن خود را به پرسیدن  این‌که قرآن، آن به آن، نیوشـ
ــای ژرف و دقیـــق  ــدوکاو و نگاه‌هـ کنـ ــه  ــنیدن، بـ و پاســـخ شـ
ــژه‌ای را در نظر  گروه ویـ ــد و در ایـــن فراخوانـــی،  ــرا می‌خوانـ فـ
که خردورزیِ  ــان ویژه‌ای را، از آن روســـت  ــرد و نه زمـ نمی‌گیـ
ــعادت و  همگانـــی و همه‌گاهـــی، دگرگون‌آفریـــن اســـت و سـ
گذر می‌دهد،  ــروزی را رقم می‌زند و جامعه را از ظلمات،  بهـ
نه این‌که شماری بیندیشند و خرد ورزند و توده‌های مردم 

ــردورزی و اندیشـــگی، ره به  ــه ایـــن خـ کـ ــند  ــار باشـ از آن برکنـ
ــاند و اعتلای  جایـــی نمی‌برد و به مردمان، بهره‌ای نمی‌رسـ

کلمۀ حق را در پی ندارد.
ــهر دین، جلوه‌ای خاص دارد. پیامبر)ص(  دوران خاتمیت، در شـ
گوییا، حضور دارد و  ــته امّا  ــم از جهان فروبسـ نیســـت، چشـ
ــگان او را می‌بینند، بوی خـــوش و روح‌افزای وجود او را  همـ
می‌بویند و سخنان دل‌سِتان او را لمحه لمحه، می‌نیوشند 
ــکر وجود او،  ــۀ او قرار دارند و از سُـ ــگاه مهرورزانـ ــعاع نـ و در شـ

شادمانه و سرخوشانه می‌زیند.
ــم‌نواز، بی‌  ــد، جلوه‌گر و چشـ ــکوه خاتمیـــت، برپانـ ارکان باشـ
ــیند و  ــردش روزگار، بر بلندای آنها نشـ گـ ــه و  ــه غبار زمانـ آن‌کـ

کهنه و دیرینه‌سال بنماند.
ــان‌تر جلوه‌گر  ــال بر آنها می‌گذرد، روشـــن‌تر و رخشـ هر چه سـ
می‌شوند و چشم‌نوازتر و دلرباتر از مشرق جان‌ها برمی‌دَمند 
ــان‌های  ــد، بالندگی بیش از پیش انسـ کمال، رشـ ــه این از  کـ
ــالار، عالم و دقیقه‌شناس،سرچشمه  جست‌و‌جوگر، خردسـ
که در هر عصر و دوره‌ای در تکاپو بوده‌اند  می‌گیرد، همانان 
ــرمدی  ــول بنیادیـــن و سـ ــای وحیانـــی، از اصـ ــه از آموزه‌هـ کـ
ــۀ  ــری بهره بگیرند و نقشـ ــرای امروز خود و جامعۀ بشـ آن، بـ
ــند و از شعله‌های  ــته را از آنها بیرون بکشـ ــتی شایسـ راه زیسـ
کنند و  ــود را روشـــن  ــانِ خـ ــای مردمـ کومه‌هـ ــراها و  ــا، سـ آنهـ

کانون‌های آنان را بگیرانند.
ــۀ  صیقل‌یافتـ و  تربیت‌شـــده  و  ــه  دانش‌آموختـ ــان،  اینـ
ایـــن  از  ــده  گنـ آ ــهر دیـــن،  ــد. شـ ــهر دین‌انـ ــه‌های شـ مدرسـ
کار  که همه‌گاه در  مدرسه‌هاســـت، با استادان چیره‌دست، 
ــیدن انسان‌های  ــینه و بَرکشـ تربیت، صیقل‌دهی ذهن و سـ

تراز قرآنی‌اند و شناساندن زوایای ژرف وحی و روح دین.
ــگان بازند، همه باید  ــه‌ها، همه‌گاه، به‌روی همـ این مدرسـ

گزیرند. که نا دانش دین بیاموزند 
دین‌داری و پیمودن راه‌های دشوار و پر پیچ و خم زندگی، 
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ــه لحظۀ آن  ــای لحظه بـ بـــدون دانـــش دیـــن و پرتوافکنی‌هـ
ممکن نیست.

ــه باورهای خود و حرکت  ــیدن بـ باورمندان، برای ژرفا بخشـ
ــند،  ــۀ راه باشـ گرفتن نقشـ ــد دمادم در پیِ  ــدار آنها، بایـ ــر مـ بـ
ــتگی دارد و  ــه دانـــش دیـــن بسـ گرفتـــن آن بـ ــه  کـ ــه‌ای  نقشـ

خواندن و دریافتن زوایای آن نیز.
کردن  گزیر اســـت برای ادامۀ راه و هموار  ــان باورمند، نا انسـ
گوش  آن بر خود، بیاموزد. در مدرسۀ دین، رحل افکنَد، به 
ــتد و سخن راه‌گشای استاد را بشنود، تا دریابد، نقشۀ  بایسـ
ــول بنیادین و ثابت دین، بر اســـاس  ــه دقیـــق از اصـ کـ راه را، 
کسی، با چه  ــیده شـــده، از چه  کتاب و ســـنت و عقل، برکشـ
ــا و معیارهایی بگیرد و از  گی‌هایـــی و بر اســـاس چه ترازهـ ویژ
ــد و  ــانی به مقصد برسـ که به آسـ کدام زاویه و چگونه بخواند 
ــتوار سازد و در دوران  پایه‌های زندگی خود بر ارکان دین اسـ
ــه حرکت درآید و  خاتمیـــت، با چراغ روشـــن در جاده دین بـ
ــدا و زندگی بر  کران‌ناپیـ ــای تاریک و  ــادن به دره‌هـ ــرو افتـ از فـ

باددِه در امان ماند.
ــناخت راه از بـــی‌راه،  ــرای شـ ــوزش دیـــدن، بـ ــدازه آمـ ایـــن انـ
ــازانِ بدلکار،  ــای ناپیـــدای دغل‌بـ ــار نشـــدن در دام‌هـ گرفتـ و 
ــهری، توانا  ــتایی و شـ ــر و جوان، عامـــی و غیرعامی، روسـ پیـ
ــه  ــدگان بـ ــاوران، ایمان‌آورنـ ــد. خدابـ ــا، نمی‌شناسـ و غیرتوانـ
ــتادۀ او، باید ایـــن دوره را ببینند، در هر حرفه و  آخرین فرسـ

که به‌کارند. کسبی 
ــراروی  فـ خاتمیـــت،  دوران  در  ــواری  دشـ بَـــس  دورۀ  ــا  امّـ
که همۀ باورمندانِ خردمند، باید  اسلامیان است. دوره‌ای 
کار شوند، همّت بگمارند، تا به حقیقت بپیوندد  دست به 
ــاز اســـت و طلوع و افول دیـــن به آن  ــیار‌ سرنوشت‌سـ که بسـ

دوره، بستگی دارد.
ــد  ــۀ دیـــن بایـ ــیدگان مدرسـ ــدگان و بَرکشـ ــه برگزیـ کـ دوره‌ای 
بگذرانند، تا شایستگی یابند به ساحت مقدس اجتهاد بار 
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یابند، ساحَتِ برکشیدن نقشۀ راه زیستی شایسته، ترازمند 
ــنت آنها را  کتاب و سـ که  و وحیانـــی، از اصول بنیادین دین 

برافراشته‌اند، برای همۀ روزگاران. 
بَرکشیدن فروع از اصول  و ریل‌گذاری آن به آن، برابر معیارها 
ــه از ژرفای جان و بُن  کـ ــانی  کسـ و اصول، برای باورمندان و 
کردن زلال وحی به شریان‌های جان  دندان، در پیِ ساری 
که چند  ــه‌ای  ــر اندک‌مایـ ــۀ زندگـــی، از هـ ــد و مزرعـ خویش‌انـ

صباحی، در مدرسه مقیم بوده، ساخته نیست. 
که  ــه جان‌هایی دارد  ــته بـ بردَمیدنِ هر بامدادانِ دین، بسـ
گون ذوب و  گونا ــای  ــاد، بالیده و از بوته‌هـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ

گذر داده شده‌اند. گداخت 
اوجِ  ــه  بـ و  ــه  ــگار زدوده شـــده، جلایافتـ زنـ ــای  ایـــن جان‌هـ
ــای  ــان، آموزه‌هـ ــر صباحـ ــه زیبایـــی، هـ ــیده، بـ ــانی رسـ رخشـ

وحیانی را بر جان‌ها می‌تابانند.
شکوه دین، در شکوه مدرسۀ اجتهاد است. شکوه مدرسۀ 
کارند و تربیت‌ها و  ــه‌گاه، در  که همـ کارگاه‌هایـــی  ــاد در  اجتهـ
ــای  ــا و تربیت‌هـ ــد و خوی‌هـ ــی را می‌زداینـ ــای جاهلـ خوی‌هـ
ــۀ مهمی از  ــازند، مرحلـ ــی را جایگزیـــن می‌سـ قرآنـــی و وَحیانـ

گداخت‌هاست.  که پایۀ دیگر  گداختی  گداخت، 
گداخـــت و آزمون  ــاد، از این  ــۀ اجتهـ ــار یافته به مدرسـ ــر بـ گـ ا
سخت، سربلند و پیروزمندانه به در آید، به دیگر منزل‌گاه‌ها 
از  پـــس  ــی  یکـ ــه  کـ خان‌هایـــی  و  ــا  منزل‌گاه‌هـ ــد،  می‌یابـ راه 
ــۀ اجتهاد به  ــاتر است. مدرسـ دیگری، ســـخت‌تر و توان‌فرسـ
ــینۀ  ــاید و لَمحه به لَمحه، سـ ــانی آغوش می‌گشـ کسـ ســـوی 
گام به ســـوی خُبرگی  گام به  ــو خود می‌گیرد و  ــان را در پرتـ آنـ
ــیدن فروع از اصول و پاســـخ‌گویی‌های دقیق  و دانشِ بَرکشـ
کتاب و ســـنت، به پرسش‌ها و نیازهای  و ترازمند بر اســـاس 
ــام منزل‌گاه‌های روح  که تمـ ــردم و زمانه، به پیش می‌برد  مـ
ــد.  گذرانده باشـ ــازی، جان‌افزایی و جان‌پروری را  و روان‌سـ
ــزل به منزل، چنان  گداخت‌های پیاپی و منـ ــان در ایـــن  جـ

که بتواند سازه‌ای استوار باشد برای اجتهاد. گردد  آبدیده 
ــد و این بار  ــازۀ اجتهاد باشـ ــان و روحی، نمی‌تواند سـ ــر جـ هـ
که  ــد. جان‌ها و روح‌هایـــی می‌توانند،  ــنگین را برتابـ بَس سـ
ــا، به  ــوار و توان‌فرسـ گذر از بوته‌های دشـ گداخت‌ها و  ــر اثر  بـ
ــهریاری تن را، بی‌چون  که شـ ــند  چنان نیرو و آبدیدگی برسـ
ــر  ــای پایان‌ناپذیـ ــه خواهش‌هـ ــد و بـ ــرا، در چنـــگ بگیرنـ و چـ
ــازند، نفس  ــد و هوای نفس را زمین‌گیر سـ نفـــس، لجام بزننـ
ــدّ راه  ــده و سـ ــیخته و تربیـــت نشـ بازدارنـــده، نفـــس مهارگسـ
ــینه و بارش الهام‌ها بر  ــینای سـ فرودآیی ملکۀ اجتهاد بر سـ

مزرعۀ دل.  
ــاد، یعنـــی  ــۀ اجتهـ ــورداری از ملکـ ــاد، برخـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ
ــارت و فن و  ــاد، تنها مهـ ــتانۀ الهام‌ها. اجتهـ ــه آسـ باریابـــی بـ
دانش نیست. دانش و فنی است درآمیخته، در هم تنیده 
ــالا و بهره‌مند از بارش  ــا عالَم بـ ــا معنویـــت، پیوند خورده بـ بـ
ــم بالا و بی‌بهره  ــاد بی‌الهام، بی‌پیوند با عالـ ــا. اجتهـ الهام‌هـ
ــایی و  کارگشـ ــایی،  از بارِش الهام‌ها، اجتهاد نیســـت، راه‌گشـ

گی‌های لازم را ندارد. ویژ
اســـت،  ــروری  فقیه‌پـ ــۀ  مدرسـ ــه  کـ ــاد،  اجتهـ ــۀ  مدرسـ
ــر  ــه در ضمیـ کـ ــاند  ــه‌ای می‌رسـ ــود را به‌پایـ ــۀ خـ دانش‌آموختـ
ــدر،  ح صـ ــر ــد، شـ ــد می‌آیـ پدیـ ــان‌اش، دگرگونی‌هایـــی  نهـ و 
نورانیـــت، روشـــن‌بینی، درک و دریافـــت دقیـــق مطالـــب. از 
گشایش شگفتی در روح  گفته می‌شود.  باطن، با او ســـخن 

گیرایی الهام‌ها را می‌یابد. او پدید می‌آید، شایستگی 
به فرمودۀ امام صادق)ع(:

.
ً
ثا

َ
، حتی یکون محدّ

ً
»فانّا لا نُعَدّ الفقیه منهم فقیها

.
ً
ثا

َ
فقیل له: او یکون المؤمن محدّ

ث.« 
َ

. المُفهَم المحدّ
ً
قال: یکون مُفهَما

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 /149

ث باشد.
َ

یم، مگر این‌که محدّ ما از شما، فقیهی را فقیه نمی‌شمار
ــد.  ث« باشـ

َ
ــد، »محدّ ــن می‌توانـ ــا مؤمـ ــد: آیـ ــیده شـ ــام پرسـ از امـ
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ث، شأن پیامبر و امام است[ 
َ

]محدّ
امام فرمود: مطلب به او فهمانده می‌شود.مُلهَم.          

ــرای  ــه صحـــن و سـ ــد بـ ــتگی می‌یابـ ــدا، شایسـ در ایـــن بلنـ
ــد و در جایگاه مقدس و  ــاد ورود یابـ ک و بی‌آمیغ اجتهـ ــا پـ
ــنود، دقیق  والای پاســـخ‌گویی، فراز رود. پرســـش‌ها را بشـ
ع را  ــد. فر گویـ ــنت پاســـخ  ــاب و سـ کتـ ــر  ــکافانه، برابـ و موشـ
ــاخه را به  ــازد. شـ ــگاه تقوا، با اصل برابر سـ ــه و از پایـ عالمانـ

ساقه پیوند زند.
ــایان خطاب معصوم  ــه این جایگاه، شـ ــیدن خود بـ با بّرکشـ

می‌گردد:
عوا.« »انّما علینا ان نُلقِیَ الیکم الاصول و علیکم ان تُفَرِّ

وسائل الشيعة، ج‏27 / 62 

بر ماســـت آموزاندن و بیان اصول و قواعد کلی، و بر شماســـت 
کردن و هر شاخه‌ای را به ساقۀ خود پیوند زدن. شاخه شاخه 

ــتان وحی را چشیده‌اند، این  ــهد ناب سَرابُسـ که شـ ــانی  کسـ
ــرار می‌گیرد و  ــان قـ ــه عهده‌شـ ــزرگِ پاســـخ‌گویی، بـ ــالت بـ رسـ
ــیرین را به  ــهد شـ ــد این شـ ــد به تـــاش برخیزنـ ــه دارنـ وظیفـ
ــا بتراوانند و جامعه و  ــرو بچکانند و به جان‌هـ ــران فـ کام دیگـ
ــنت بیامیزند.  کتاب و سـ ــاب  ــهد نـ یکایـــک مردمان را به شـ

کار خود قرار دهند. شهدآمیزی را سرلوحۀ 
که هر مفتی، با  گل‌های سرابُستان وحی است  ــهد  فتوا، شـ
که از دل‌اش روشن است، روی  هدایت الهی در پرتو چراغی 
گُنجایی، توانایی  گلبرگ رحـــل می‌افکند و به اندازۀ  گلبرگ 
که از نوش و شهد نهفته در آنها دارد، دست به  و شناختی 
ــود و به نوش‌آفرینی می‌پردازد، فراوَریِ شهد نابِ  کار می‌شـ

کامیابی و رستگاری.
گلبرگ به آن  گلگشـــت و پرواز از این  کار اســـت و  همه‌گاه در 
ــاندن، بهره‌ بردن و بهره‌ رساندن.  گلبرگ و چشیدن و چشـ
ــا  ــرد، تـ ــان می‌خـ ــه جـ ــیار را بـ ــای بسـ در تکاپوســـت و رنج‌هـ
ــران را نیز به  گردیده، دیگـ گین  ــهدآ ــود شـ که خـ ــه  همان‌گونـ

گَنَد. این شهد و نوش ناب، بیا
که فتوا می‌دهد. رسول الله)ص(  فتوا، از آنِ خداســـت. اوست 
ــاند و اصول  ــانِ باورمندان نیوشـ گوش جـ ــوای خدا را به  فتـ
ــبان و روزان به  ــه دوره، شـ ــان)ع( دوره بـ ــد و امامـ آن را افرازانـ
روشن‌گری پرداختند و باورمندانِ زلال‌اندیش را، آن به آن 
ــه ایـــن برکۀ زلال فرود آوردند و راه را نمایاندند و اصول را و  بـ

چگونگی برکشیدن فروع را از اصول. 
ــیارانه و  گهر، در درازای تاریخ، هشـ ــراث آن والا ــان میـ و وارثـ
ــتند و  ــاحت مقدس را پاس داشـ ــتادند، این سـ عالمانه ایسـ

پرتوهای آن‌را به سینه‌ها بازتاباندند.
ــار، از  که ایـــن جویبـ ــد  ــان ربانـــی، ســـبب شـ ــیاری عالمـ هشـ
سرچشـــمه، تا پایین‌ترین پایین‌دســـت‌ها، زلال، قدســـی و 

ربّانی بماند و از آلودگی‌ها و غبارهای روزگاران در امان.
کار را بر ناشایستگان  بیداری باروبانان ساحت قدسی فتوا، 
گر با فریب و دغل،  کرد و ا برای ورود به این ساحت، دشوار 
ــرادق خزیدند  ــیدند و به درون این سُـ ــۀ اهل فتوا پوشـ جامـ
ــری نپایید، میمنه و  و چندگاهـــی به جولان پرداختند، دیـ

میسره‌شان از هم فروپاشید و زمین‌گیر شدند.
ــیاری‌های شـــگفت و میان‌داری‌های  ــتادگی و هشـ این ایسـ
ــوزاننده و  گدازه‌های سـ ــانه و ناب، از  عالمانه و دقیق‌اندیشـ
ــتانِ  ــرا و شبسـ که از هر ســـوی به این صحن و سـ تباه‌کننده 
ــد،  ــاری بودنـ ــای رحمانـــی، سـ ــه جلوه‌هـ ــده بـ آذین‌بسته‌شـ
کردند و قهرمانانه و با مهارت تمام، خود را به آب  جلوگیری 
کنند و  گدازه‌های بنیان‌‌برافکن را مهار  و آتـــش زدند، تا این 

نگذارند به سرابُستان فتوا، آسیبی برسانند.
ــرای جان  ــام پیرایه‌ها را از سـ ــاختند و تمـ ــود را سـ ــان، خـ اینـ
خود ستردند، تا زلال شدند، با فکر و ذهنی آیینه‌سان، به 
کتاب و سنّت پرداختند، تشنگان فرات  لاجرعه‌نوشیِ نابِ 
ــد. رَه‌نمونی، نه چندان  ــه این فرات، ره‌ نمودنـ ــی را بـ وحیانـ
ــا،  توان‌فرسـ و  ــر  نفس‌گیـ ــای  بی‌گردنه‌هـ بـــی‌رادع،  ــان،  آسـ

 سخن نخست              سـاحَــتِ قُـدســی فتـــوا
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ــا و  گیـــن، بی‌ژاژخایی‌هـ ــای زهرآ ــاج شـــدن‌های تیرهـ بی‌آمـ
ــه،  ــناختی عالمانـ ــوع، شـ ــون از موضـ ــا چـ ــا. امّـ لیچارگویی‌هـ
ــا درک و  ــول را بـ ــتند و اصـ ــویه داشـ روشـــن، دقیـــق و همه‌سـ
کردن  دریافتی ژرف، فرادید و در چِسانی برافراشتن و پیاده 
ــای  ــازی نیازهـ ــتی مثال‌زدنـــی، و در برابرسـ ــا، چیره‌دسـ آنهـ
ــاقه،  ــر سـ ــاخه بـ ــول، و پیوندزنـــی شـ ــر اصـ ــروع بـ ــد و فـ روزآمـ
ــانی  ــواری‌ها، به‌ روی آنان به آسـ کارآزموده، راه، با همۀ دشـ
ــره می‌نمود و رَه‌نمودها، چون نیازهای روزآمد مردمان  چهـ

را برمی‌آورد، پایگاه فتوا، استوار ماند، باشکوه و چشم‌نواز.
ــاخه  ــر فرعی به اصـــل آن، پیوند زدن شـ فتوا،برگردانـــدن هـ
ــر به آسمان سودۀ  ــیدن به پایگاهِ سـ ــاقه، شکوه بخشـ به سـ
کاری اســـت  ــتن آن از هر دَنَس و آلودگی،  ک نگه‌داشـ آن، پا
که تنها و تنها از عالم ربانی، در هر دوره‌ای ساخته  ــوار،  دشـ
کار سخت توان‌فرسا،  که به انجام این  اســـت و این اوســـت 
ــه مولی‌الموحدین، امام  کـ ــد. همو  ــان، تن می‌دهـ از بُـــن جـ
گی‌های او، از این رسالت والا  علی)ع( پس از بیان رسا از ویژ
ــازۀ آن  ــام، جان خویش را سـ ــیدایی تمـ ــقانه و با شـ ــه عاشـ کـ

می‌سازد، این‌سان سخن می‌گوید:
ع الامور من اِصدار کُلِّ واردٍ 

َ
رف

َ
»وقد نَصَبَ نَفسَهُ لِله سبحانه فی ا

کلِّ فرعٍ الی اصله«                   علیه و تصییر 
نهج البلاغه، خ 88    

ــه هر  گماشـــت. چنان‌کـ ــا، همـــت  ــن وظیفه‌هـ ــزاردن برتریـ گـ ــر  بـ
مشکلی پیش آید، بازنماید و در آن نمانَد و هر فرعی را به اصل 

آن بازگردانَد.
ــه نوش‌آفرینی‌های  کـ ــه‌ای  ایـــن یک رویۀ قضیه اســـت، رویـ
کام‌ها را  ــود و  ــیده می‌شـ ــاحت فتوا، چشـ ــم ربّانی، در سـ عالـ
شیرین می‌کند و رویۀ دیگر قضیه، مردمان‌اند، باورمندان، 
ــد، با رفتار  ــوا را پاس بدارنـ ــد خردورزانه، فتـ ــه دارنـ ــه وظیفـ کـ
ــای آن‌را،  ــرای زیبا و دلگشـ ــه، صحن و سـ ــارِ خردورزانـ گفتـ و 

همه‌گاه، آذین ببندند.

ــاید و پرتگاه‌های  ــردورز می‌گشـ ــانِ خـ ــرای انسـ ــوا، راه را بـ فتـ
که همیشه  این ســـوی و آن سوی آن‌را می‌نمایاند، انسانی 
ــعل عقـــل خویش را روشـــن نگه مـــی‌دارد و  ــه‌گاه، مشـ و همـ
کند،  ــناخت پیدا  ــه اســـت شـ ــبان و روزان، در این اندیشـ شـ
کمال را بپیماید  ــد و چِسان پله‌های  جایگاه خود را بشناسـ
ــه ورطۀ زندگی  ــرداب شـــدن و فروافتادن بـ ــتایی، مـ و از ایسـ

حیوانی، خود را برهاند.
ــاداب  گاهـــی و شـ ــه دســـت آوردن آ ــه در پـــی بـ او، تلاش‌گرانـ
گرداب‌  ــتن قوۀ تفکّر خویش است و دوری‌گزینی از  نگه‌داشـ
جهل و هر آن‌چه شخصیت و هویت او را به تباهی می‌کشد 
کمال‌جویی و حرکت به سوی روشنایی و دامن‌گیری از  و از 

ظلمت بازمی‌دارد. 
گاهی می‌روید، می‌شکفد، رشد می‌کند  فتوا، بر لبِ جویبار آ
گاهی لبالب‌تر، زلال‌تر و  ــیند. هرچه جویبار آ و به بار می‌نشـ

به سرچشمه‌ها نزدیک‌تر، فتوا، شکوفان‌تر.
                                                                                      به امید آن روز   
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